
پیام پارمان پادشاهی ایرانیان به خجستگی سده ی نوزایی پهلوی

هم میهنان، میراث داران شکوه ایران زمین،

امروز یک سده از آغاز فصلی می گذرد که ایران را از مرداب نابودی رهانید. اما تاریخِ تلخِ این چند دهه به ما

نشان داد که آبادانی و پیشرفت ایران، پیوندی ناگسستنی با نام پهلوی دارد. ما به چشم خود دیدیم که چگونه

با نبودِ این خانواده ی میهن ساز، ایران بار دیگر به دست تبهکاران افتاد و سایه ی شومِ ویرانی و پس رفتِ دوران

قاجار، دوباره در لباسی دیگر بر سر این سرزمین گسترده شد.

از ویرانه های قاجار تا شکوه پهلوی

صد سال پیش، رضاشاه بزرگ, کشوری را تحویل گرفت که از بی کفایتی قاجاریان چیزی جز گرسنگی، ناامنی

و ویرانی در آن نبود. او با خواستی پولادین، از آن ویرانه ی بی نام ونشان، ایرانی نوین و سÎبلند ساخت. حقیقتِ

روشنِ تاریخ ما این است: ایران بدون پهلوی، ویرانه ای بیش نیست. هرگاه این سایه ی پشتیبان از سر کشور

برداشته شد، ایران به دست ویرانگران افتاد و دارایی هایش به تاراج رفت.

پس از رضاشاه بزرگ، فرزند برومندش محمدرضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامهر، ایران را به اوج بزرگی و تمدن

رساند؛ اما دریغ که با رفتن او، تبهکارانِ فرقه اسلامی، ایرانِ آباد را بار دیگر به همان پس ماندگی و تاریکیِ

پیش از سده ی پهلوی بازگرداندند. امروز ایران ما، دوران تاریک قاجار را دوباره به شکلی دیگر تجÎبه می کند.

رضاشاه دوم؛ بازگشت به دورانِ ساختن

امروز تاریخ بار دیگر به همان نقطه ی سرنوشت ساز رسیده است. همان گونه که رضاشاه بزرگ ایــران را از

ویرانه های قاجار تحویل گرفت و به کشوری پیشرو دگرگون کرد، امروز نیز رضاشاه دوم آماده است تا ایرانِ

غارت شده و ویران را از چنگال تبهکاران باÒپس بگیرد.



او دارنده همان توانِ سازندگی است که صد سال پیش رضاشاه بزرگ برای نجات ایران به کار بست.

رسالت او روشن است:

پایان دادن به ویرانی نوین: برچیدن بساط نادانی و تباهی که دوباره بر کشور چیره شده است.

بازسازی از صفر: تحویل گرفتن ایرانی فرسوده و تبدیل دوباره ی آن به کشوری مدرن و پویا.

زنده کردن شکوهِ از دست رفته: ثابت کردن این حقیقت که تنها با بازگشت به راه پهلوی، ایران از این بن بستِ

تاریخی رها خواهد شد.

پیمان با آینده

ما در پارمان پادشاهی ایرانیان بر این باوریم که ایران بدون پهلوی، همواره در خطر فروپاشی و ویرانی خواهد

بود. رضاشاه دوم، با همان استواریِ پدÌبزرگش رضاشاه بزرگ و همان خردمندیِ پدر، برخاسته است تا خانه ی

ویران شده ی پدری را از نو بنا کند. او نشان داده است که تنها راه نجات، بازگشت به همان مسیرِ درخشانی

است که صد سال پیش آغاز شد.

سده ی پهلوی، یادآور این است که ما یک بار از خاکستر برخاستیم و بار دیگر، به رهبری فرزند راستین ایران،

از میان این ویرانه ی نوین عبور خواهیم کرد تا دوباره بر قله های جهان بایستیم.

پاینده ایران

جاوید شاه

استوار باد پیوند ملت و شاهنشاه

پارمان پادشاهی ایرانیان


